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فقـ  اولـین    (7)آریـوس . جن ة دیگری نیز داشت (9)مسئلة خدا در عصر آباء کلیسا

، را 7و پرسـش کـارکردی   9گا در کل مسئله، یعنی پرسش وجودی جفت از پرسش
گا آنها را به شیوب تفکر جدیدی نیز منتقل  و در طرح این پرسشا. مطرح کرده بود

آیا پروردگارْ عیسی مسـی،، پسـر   : رسمی را دربارب وجود پرسید یپرسشاو  (3).کرد
پسـر  : ناپذیری را دربـارب ماگیـت پرسـید    سان پرسش رسمی جدایی؟ و بدیناست

از پدر ناشی شده تر، چرا پسر واقعاً پسر است، یعنی چگونه  چیست؟ به بیان دقیق
 ای با او دارد؟ و بنابراین چه رابطه

و پرسـش   3ناپذیر، یعنی پرسش معرفتی گای جدایی دومین جفت از پرسش اما
ال ته آنها در کتاب مقدس پاس  داده شده بودند اما خودِ پاسـ   . ، باقی بود5اسمی

سش ناپذیر و مشرو  باعث مطرح شدن صورت جدیدی از این دو پر به نحوی گریز
 .شد پرسش جدید به فهم الهیاتی از پاس  کتاب مقدس مربوط می. شد

در دستة اول، خـدا  . قرار داشت[ کتاب مقدس]پاس  در دو دسته از متون  این
تـوان بـه آن نزدیـک     ساکن در نوری است که نمی»گا و  ناشناخته، پنهان از انسان

(. 1: 91ائوس اول تیموتــ)« توانــد ب ینــد شــد و گــیس انســانی او را ندیــده و نمــی
. دانـد  طور که گیس کس صورت او را ندیده است گیس کس نیز نام او را نمـی  گمان

اعمـال  )« از گیس یک از مـا دور نیسـت  »در دستة دوم، خدا شناخته شده است و 

                                                                                 
1- existential 

2- functional 

3- noetic  

4- onomastic  
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، چیزگای نادیدب خدا در جهان ط یعـت دیـده   (5)به تع یر قدیس پولس(. 97: 77
این، او از طریق کارگای بزرگـی کـه در تـاری      افزون بر(. 9: 73رومیان )شود  می

انوام داده و سـخنان بسـیاری کـه در تـاری  بیـان کـرده بـه عنـوان پروردگـار و          
به ویژه، تنها پسرِ مولود او، که به (. 9: 7ع رانیان )دگنده شناخته شده است  نوات

انسـان   بنابراین،(. 9: 98یوحنا )« خ رگایی آورده است»صورت انسان درآمد، از او 
شناسد؛ گم گیس نامی برای خدا ندارد و گـم   شناسد و گم او را نمی گم خدا را می

 gnosis. )زمان در حالت علم و جهـل اسـت   انسان گم. گای بسیاری برای او دارد نام

دو کلمة یونانی گستند که شـ اگت آوایـی میـان آنهـا را     [ جهل]  agnosiaو[ علم]

توانـد   اما ایـن مطلـب چـه معنـایی مـی     (. ی کردتوان در زبان انگلیسی بازساز نمی
 7نمـا  است یا فقـ  متنـاقض   9داشته باشد و چگونه باید آن را فهمید؟ آیا متناقض

است؟ به چه معنا فرد مسیحی گم باید عالم باشد و گـم جاگـل؟ کتـاب مقـدس     
گـایی نیسـت کـه در شـیوب تفکـر       این پرسش از آن نـو  پرسـش  . دگد پاس  نمی
اما یـک پرسـش بشـریِ موجـه     . تاب مقدس حتی مطرح شودوجودی ک -تاریخی

 .شد است و بنابراین به نحو گریزناپذیری باید برای گرفتن پاس  مطرح می
بود که در مرحلة سـوم  ( 315متوفی ) (8)کسی که آن را مطرح کرد ائونومیوس

او شاگرد آیتیـوس  . و آخر از موادلة آریوسی رگ ر جناح چپِ افراطی آریوسی بود
و، مانند استادش، اگل جدل و مغالطه بود؛ زمـانی نیـز اسـقف شـهر      (1)ای کیهانطا

مردم که دیگـر  »گوید،  به ما می (7)کوزیکوس بود تا اینکه، بنابر آنچه سقراطِ مورخ
اش را تحمل کننـد از شهرشـان بیـرونش     توانستند سخنان توخالی و متک رانه نمی
 «.کردند

من خـدا  »: گفت او . و اسمی ساده بود گای معرفتی پاس  ائونومیوس به پرسش
این مطلب ظاگراً احمقانه به « .شناسد شناسم که او خودش را می گونه می را گمان
از نظـر او و بسـیاری از   . بـود  3گـرا  رسد اما باید دانست که ائونومیوس نـام  نظر می

                                                                                 
1- contradiction 

2- paradox 

3- nominalist  
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د و یا نام یا دلالت بر ماگیت شئ دار: اخعفش، علم فق  با نام اشیاء سر و کار دارد
 Agennetosدانم؛ نام او  ائونومیوس گفت من نام خدا را می. معناست صرفاً صوتی بی

تـر، بـه    و یا، به نحو عـام  9«نشده ایواد»تواند به معنای  این کلمة یونانی می. )است
.( ترجمـه کـرده اسـت    Unoriginate theآن را  (8)باشـد؛ نیـومن   7«منشأ بی»معنای 

دانـم و   داند من نیز نام او را مـی  ه خدا نام خود را میطور ک ائونومیوس گفت گمان
گای بسیار دیگری کـه در سراسـر کتـاب     گمة نام. افزود که این یگانه نام خداست

معنـایی گسـتند کـه گـیس چیـز دربـارب خـدا         بی گای اند یا لفاظی مقدس پراکنده
 .اند ، یگانه نام خدا، مترادفAgennetosگویند و یا صرفاً با  نمی

علم و جهلـی  . ن ود 3اندیش مطرح کرد، نظری وعی که این جدلیِ سطحیموض
از یک سو، اگر ما خدا را . که او به صورتی نابوا به کار برد مسیحیت را خراب کرد

شناسد پس او فراتر از عقل بشـر نیسـت و    شناسیم که او خود را می گونه می گمان
قـدیس  . ر، او خـدا نیسـت  نیـافتنی راز قـرار نـدارد؛ بـه ع ـارت دیگ ـ      در نور دست

« .اید خدا نیسـت  اید، آنچه درک کرده اگر شما درک کرده»: آگوستین بعدگا گفت
گای بسیاری که بر اساس ظهورش در تـاری  و   از سوی دیگر، اگر خدا از طریق نام

شـود پـس شـناخت او بـه      جهانِ قدسی بر او اطعق شده است، واقعاً شناخته نمی
 .راین، او گمراه ما حضور ندارد و خدای ما نیستبناب. گیس وجه ممکن نیست

، گرگوریـوس  (1)ای مخالفان ائونومیـوس ع ـارت بودنـد از باسـیلیوس قیصـریه     
، و یوحنـای زریـن   (99)، برادر باسیلیوس یعنی گرگوریـوس نوسـایی  (93)نازیانزوسی
ده آنان، به شیوب آباء کلیسا، در وگلة اول متعهد شدند که ایمانِ بیان ش ـ. (97)دگان

آنـان بـه ایـن موضـو  اساسـی کتـاب مقـدس        . در کتاب مقدس را تصدیق کنند
یعنـی   Akataleptosپرداختند که خدا، بنابر اصطعح قـدیمی و تخصصـی یونـانی،    

                                                                                 
1- ungenerated  

2- without origin  
3- academic  
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 بــه و نامیدنــد مــی الهــی راز در «فضــولی»ایشــان آنچــه را . اســت 9غیرقابــل درک
 کـه  را، بودنشـان  مخلـوق  وضـعیت  مؤمنان به و ممنو  دادند،می نس ت ائونومیوس
 کـه  نـامی ) 7گـا  کاپادوکیایی دوم، وگلة در .کردند گوشزد خداست، به جهل وضعیت
 کتـاب  فرعی موضو  این (شوندمی نامیده آن به معمولاً رگوریوسگ دو و باسیلیوس

 جهـان  ساختار و تاری  پود و تار در که گونه آن خدا، که دادند بس  و شرح را مقدس

 امتیـاز  مؤمنـان  بـه  آنان .است شده شناخته گم و است تنیشناخ گم کند، می ظهور

 سـان  بـدین  و خـدا  بـه  علـم  داشتن معنای به که کردند یادآوری را بودنشان مخلوق

 .دارد حضور 3ما -با -خدا عنوان به که است خدایی داشتن
 کـار  .بـود  مقـدس  کتاب آموزب کردن بازگو صرفاً موضو  دو این کردن مطرح اما
 .بود موضو  دو این کردن گماگن  داشت وجود که دیگری

شده و گم ناشناخته است؟ این پرسش برای خود  چگونه و چرا خدا گم شناخته
کند، مطرح نشده بود بلکه برای عقل  مسیحیت، که این واقعیت را فق  تصدیق می

پاس  ایـن  . الهیاتی، یعنی عقلی که به نور ایمان منور گشته است، مطرح شده بود
ارسـطو  . ، به ویژه با گنر والای تمایز نهادنش، یافـت شگای مهارتبا  قلپرسش را ع

دگند، تمایز نهاده  گا پیش میان دو پرسش، که به گر تحقیق عقلی جهت می مدت
یک پرسـش ایـن   . کنند بود، زیرا این دو پرسش، دو عمل ذگن را نیز مشخص می

این پرسش با عمـل  (. oti estin، به یونانی an estبه لاتینی )است که آیا شئ گست 

پرسش دیگر، که با پرسش اول مـعزم اسـت،   . شود تصدیق یا حکم پاس  داده می
ایـن پرسـش بـا    (. ti estin، به یونـانی quid estبه لاتینی )این است که شئ چیست 

باسیلیوس اولین بار ایـن تمـایز را بـرای رد    . شود عمل درک یا فهم پاس  داده می
ه به نحو مخربی نابوا به کار برده شده بود، بـه خـدمت   علم و جهل ائونومیوس، ک

تـوانیم   توانیم به پرسـش وجـودی پاسـ  دگـیم؛ مـا مـی       ما می. مسیحیت درآورد
توانیم بـه پرسـش مـاگوی     اما نمی. تصدیق و به درستی حکم کنیم که خدا گست

                                                                                 
1- the Incomprehensible  

2- the Cappadocians  

3- God-with-us  
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. توانیم به مفهومی درست، بفهمیم و دریابیم که خدا چیسـت  پاس  دگیم؛ ما نمی
ما دقیقاً به این دلیـل  . این حال در قلمرو فهم، شناخت سل ی قابل حصول است با

 .توانیم بدانیم که او مخلوق خود نیست کنیم خدا خداست می که تصدیق می
آباء کلیسا . با این تمایز، علم انسان و جهل او در جای درست خود قرار گرفتند

اینکه علم ما به خدا چگونه به پرسش معرفتی که به تازگی مطرح شده بود، یعنی 
مـن  . است، پاس  دادند که ما به وجود او علم داریم اما به ماگیـت او علـم نـداریم   

گونه است که کتاب مقدس یا عقل به  توانم تصدیق کنم که خدا گست و گمان می
تـوانم   امـا نمـی  . گویند، یعنی سرمدی، قادر مطلق، حکیم، خیر و غیره است ما می

داشتن، سرمدی بودن، قادر مطلق بودن، حکیم بودن، خیر بودن دریابم که وجود 
 .و گمة صفات دیگر در مورد خدا به چه معناست

سپس پرسش گریزناپذیر دیگر، پرسـش اسـمی، مطـرح شـد، یعنـی موضـو        
آیا گر نام به . کنند نامیم مشخص می گای بسیار خدا که آنچه را ما صفات او می نام

کنندب نوعی درک یا فهم درست از خدا گستند و یا  بیان تنهایی، و گمة آنها با گم،
اینکه صرفاً فهم انسان از خودش و جهانش گستند که بر خدا افکنده شده اسـت،  

کند صرفاً در حـال   به طوری که وقتی انسان درک پیچیدب خود را از خدا بیان می
 .گای عقـل بشـری اسـت؟ مسـئله روشـن اسـت       ساختن بتی با استفاده از مهارت

تواننـد   انـد، پـس چگونـه مـی     گای بسیار خدا از قلمرو توربة بشری گرفته شده نام
 گای خدایی باشند که به این قلمرو زمینی تعلق ندارد؟ نام

وجو در آن بودند سرنخی برای پاس  بـه   آباء در من عی که دایماً مشغول جست
ش ندارد و گوید خدا گیس ش اگتی به مخلوقات کتاب مقدس می. این پرسش یافتند

 1گوشع )« من خدا گستم نه انسان». است 9کامعً بیرون از آنهاست زیرا او قدوس
گوید مخلوقات ش اگتی به خدا دارنـد و خـدا    اما کتاب مقدس گمچنین می(. 99:

دارنـدب جـعل او   ت، زیـرا آنهـا سـاختة دسـت خـدا و دربر     کامعً بیرون از آنها نیس

                                                                                 
1. the Holy One 
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گونـه کـه در    دا معمـولاً خـود اوسـت، آن   منظور کتاب مقدس از جعل خ. گستند
جهان و نزد امتش حضور دارد و در کارگـای عظـیمش، چـه خلـق کـردن و چـه       

 .سازد رستگاری بخشیدن، قدرت خود و، تا این اندازه، خودش را آشکار می
ای قـرار دگـد    ال ته این سرن  کوچکی بود اما برای اینکه آباء را در مسیر آموزه

این سرن  گمچنین . شناخته شد، کافی بود (93) اگت وجودیکه بعدگا به عنوان ش
گانـه بـرای شـناخت     گای سه ای عقلی قرار داد که بعدگا راه آنان را در مسیر شیوه

مند نه آن آموزه را شرح دادند و نه از این شـیوه   آنان به نحو نظام. خدا نامیده شد
ساسی با گم دارند، آشـکارا  اما میان دو نحوب وجود، که تفاوت ا. برداری کردند بهره

گر یک از این دو . تمایز نهادند، یعنی میان نامخلوق و مخلوق، متناگی و نامتناگی
نحوب وجود، واقعی است و، بنـابراین، گـر دو بـه نحـوی در مفهـوم وجـود متحـد        

ریـزی کردنـد، یعنـی حرکـت      گانـه را پـی   گای سه آباء ساختار اساسی راه. گستند
در ایـن حرکـت،   . ت ة وجود مخلوق به مرت ة وجود نامخلوقدیالکتیکی عقل از مر

و گمچنین )من وجود خدا یا خیر بودن او . زمانی برای تصدیق یا وضع وجود دارد
. زمانی نیز برای تکذیب یا رفع وجود دارد. کنم را تصدیق می( گمة صفات دیگر او

ن که مخـتص بـه   ای از وجود یا خیر بود من وجود خدا یا خیر بودن او را در نحوه
مرت ة مخلوق است، و مفهوم من از وجود و خیر بـودن از آن گرفتـه شـده اسـت،     

گمچنین معنای تعالی الهـی وجـود دارد کـه بـا تـداوم و گسـترش       . کنم انکار می
مـن گنگـامی کـه تصـدیق و انکـار      . آیـد دیالکتیک تصدیق و تکذیب به دست می

نامتنـاگی و، در نهایـت، غیرقابـل     ای از وجود کـه  کنم، آگاگم که خدا در نحوه می
 .درک است، وجود دارد و آنچنان است که گست

ای بردند  گای معرفتی و اسمی را فراتر از نقطه گا به پرسش سان آباء پاس  بدین
گـای خـدا، بـه     اما الهیات آنان در زمینة نام. که کتاب مقدس آنها را قرار داده بود
آنان بـه طـور کامـل    . ق  خام و ابتدایی بودمند، ف عنوان موردی از یک تفکر نظام

توضی، ندادند که چگونه و چرا گمانندی کمی که میان جهان و خدا وجود دارد و 
الشعا  ناگمانندی بیشتری قرار دارد کـه میـان خـدا و جهـان موجـود       کامعً تحت
تواند نقطة شروعی باشد برای دیالکتیک فهمـی کـه نهـایتش شـناختی      است، می
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با این حال، الهیات آنان بـا  . کامعً ناقص، از موجود ناشناختنی است درست، گرچه
آبـاء کلیسـا   . منـد، متناسـب بـود    گدفش، که جدلی و دفاعی بود نه نظری یا نظام

خواستند از ایمانِ م تنی بر کتاب مقدس دفا  کننـد امـا نـه صـرفاً بـا تکـرار        می
تر از  وی فهمی عمیقوج نمای کتاب مقدس بلکه گمچنین با جست مطالب متناقض

ال ته تا تحقق این گدف، کـه مشخصـة   . این مطالب تا آنها را با گم گماگن  کنند
توانست بیان شود، امـا در خعیـی از    آباء کلیسا بود، مطالب کتاب مقدس گنوز می

در امـور  . گونه که کفر ائونومیوس ا  ات کـرده بـود، خطرنـاک بـود     فهم که، گمان
خطـر، از  . ست که جهل یا علم خود را نابوا به کار ب ریممربوط به خدا خطرناک ا

رود که دیگر خدا نیسـت،   دست رفتن خداست، خدایی که گم موقعی از دست می
 زیرا دیگر ناشناخته نیست و گم موقعی کـه دیگـر خـدای مـا نیسـت، زیـرا اصـعً       

 .شده نیست شناخته
و، بـه عنـوان یـک    گـای ا  گرچه الهیات آباء کلیسا در زمینة شناخت خدا و نـام 

. سازی، فق  خام و ابتدایی بود اما در قلمرو تفکر دینی دستاورد کـاملی بـود   نظام
نمـایی دیگـر و ایـن     نما به متناقض این دستاورد ع ارت بود از ت دیل یک متناقض

نتیوه را در پی داشت که گر یک از آن دو بر دیگری و گر دو با گـم بـر حقیقـت    
نمـای   متنـاقض . کـرد  نما بودن آنها را حفظ می تناقضمشترکی پرتو افکندند که م

شـده اسـت، بـه     کتاب مقدس، یعنـی اینکـه خـدا گـم ناشـناخته و گـم شـناخته       
سـیریل  . نمای الهیاتی، یعنی اینکه علم به خدا جهـل اسـت، ت ـدیل شـد     متناقض
در امور مربوط به خدا اعتراف بـه  »: بینش آباء را چنین خعصه کرد (95)اورشلیمی
نما آن را بـه دقـت در    حقیقت متعالی، که گر دو متناقض« .علم بسیار استجهل، 

شـود   کانون توجه قرار دادند، این بود که خدا به نحو منحصر به فردی شناخته می
 «.من خدا گستم نه انسان». زیرا به نحو منحصر به فردی وجود دارد

 

 

 



 8931، بهار و تابستان 2دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال اول، شماره / 91

 

 ها نوشت پی
 (گا افزودب مترجم است نوشت پی)
 :ترجمة بخشی از کتاب زیر استاین مقاله * 

Murray, John Courtney (1964) The Problem of God, Yesterday and 
Today. New Haven: Yale University Press. pp. 60-66. 

 **John Courtney Murray گای کلیسـای   دان یکی از مؤ رترین الهی( 9135 - 9117) ؛
وارد فرقة یسوعی شد  9173ورک به دنیا آمد، در سال در نیوی موری. کاتولیک در ایالات متحده

وی پس از اخـذ درجـة دکتـرا در رشـتة الهیـات از      . به کسوت کشیشی درآمد 9133و در سال 

از . ، بیست سال استاد الهیات در کـال  وودسـتاک در مریلنـد بـود    (9137)دانشگاه گرگوری رم 
و ( به بعد 9159از سال ) طالعات الهیاتیم مولةتوان به سردبیری  گای علمی او می دیگر فعالیت

او که از حامیان جدی گفتگو میان کلیسا و . اشاره کرد آمریکایسوعی  مولةگمچنین سردبیری 
دیـن و جامعـه کـرد و     رابطـة گای اجتماعی بود بیشتر عمر خود را وقف تحقیـق در مـورد    گروه

ر بـرای کلیسـای خـود و گـم     تواننـد گـم اعضـایی وفـادا     گـا مـی   کوشید ا  ات کند که کاتولیک
در « آزادی دینـی »اصلی بیانیـة   نویسندبموری . پرست برای کشور خود باشند شهروندانی میهن

 افکار و زندگی خصوص در بیشتر اطععات برای. است( 9117 – 9118)دومین شورای واتیکان 
 :به بنگرید او

 .97و  99شماره  .ال سومس .ارغنون .«موری درباربیادداشتی »( 9378)ت ار، گدایت  علوی
 .عضو گیئت علمی گروه فلسفة دانشگاه ععمه ط اط ائی*** 
9 .patristic era از کلمة لاتینی  ؛pater    ای  به معنای اب یا پدر گرفته شـده اسـت و بـه دوره

شود که از پایان قرن اول میعدی، یعنی زمانی که عهد جدید تقری اً کامـل شـده بـود،    گفته می

آ ـار  . یابـد  ود و تا پایان قرن گشتم میعدی، یعنی شرو  حکمت مدرسی، ادامـه مـی  ش شرو  می
 مقدس کتاب تفسیر موعظه، ق یل از مطال ی است، لاتینی و یونانی زبان به بیشتر که کلیسا آباء
: کنند می تقسیم دسته دو به را کلیسا آباء. شود می شامل را گا بدعت برابر در مسیحیت از دفا  و
 و از ترتولیـانوس  و اوریگـنس  به اول دسته از. آن از پس آباء و( 378) نیقیه شورای از یشپ آباء
 .کرد اشاره توان می آگوستین و آتاناسیوس به دوم دسته
7 .Arius خـدا  بود معتقد که ای انطاکیه لوکیانوس شاگرد و اسکندرانی کشیش( 781 - 331)؛ 

 خـدا  ماننـد  نـه  عیسـی  و کـرده  خلق عدم از ار عیسی یعنی خود پسر عالم، کردن خلق از پیش
 امپراتـور  دعـوت  بـه  کـه ( 378) نیقیه شورای در آریوس نظریة. است رت هگم او با نه و سرمدی

 .شد محکوم رسماً بود، شده تشکیل مسئله این به رسیدگی برای کنستانتین
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شـکیل شـده   ناپـذیر ت  از نظر نویسنده مسئلة خدا در عهد عتیق از دو جفـت پرسـش جـدایی   . 3
چـه  خـدا  : پرسـش کـارکردی  . 7آیا خدا اینوـا و اکنـون بـا ماسـت؟     : پرسش وجودی. 9: است
چگونـه بایـد   : پرسـش معرفتـی  . 3 نوام دگد؟اما  یبرا خواگد یم یچه کار ای با ما دارد و رابطه

خدا را چه باید نامید؟ این چهـار پرسـش در عهـد جدیـد بـا      : پرسش اسمی. 5خدا را شناخت؟ 
در اینوا پرسش از عیسـی مسـی، اسـت و از حضـور و     . شوندجدید بار دیگر مطرح میمحتوایی 

در عهـد  . شـود  گمچنین از چگونگی شناخت او و نامش پرسـیده مـی  و نقش او در میان قومش 
. رسـتگاری مـا دارد   چـه نقشـی در   و چیسـت  مـا  با رابطه در جدید پرسش این است که مسی،

نفسه چیست  ر وجودشناختی مطرح کرد و پرسید مسی، فیگا را با شیوب تفک آریوس این پرسش
نیز با گمذات دانستن پدر و پسر این شیوب تفکر ( 378)شورای نیقیه . ای با پدر دارد و چه رابطه

 .را تأیید کرد
5. St. Paul مـیعدی  اول قـرن  در کـه  مسـیحیت  تاری  گای شخصیت ترین برجسته از یکی ؛ 
 الهیـات  بـرای  را م نـایی  نوشت، اش پرمخاطره گای مسافرت طول در که گایی نامه با و زیست می
 .آورد فراگم مسیحی بعدی
8 .Eunomius ای بـود و بـه مقـام اسـقفی شـهر       شاگرد آیتیوس انطاکیـه ( 338ح  – 315) ؛

کـرد بـا مخالفـت    اما چون از عقاید آریوس به نحو افراطـی پیـروی مـی   ( 313)کوزیکوس رسید 
ائونومیوس معتقد بود که فقـ  یـک ذات   . چند ماه از مقامش خلع شد روحانیون روبرو و پس از
 وـاد یات پـدر ا ذاز ( یسیع)و پسر  معقول وجود دارد که خدای پدر است متعالی، بسی  و کامعً

بلکه پدر، او را از عدم خلق کرده است؛ بنابراین پدر و پسر نه گمذات گستند و نه در ذات  نشده

-ن آن دو در این است که پدر پس از خلق پسر به او قدرت خعقانهش اگت میا. ش یه یکدیگرند

نظریـات ائونومیـوس موفقیـت    . القـدس را خلـق کـرد   ای داد که با آن موجوداتی از جملـه روح 
 .دیرپایی به دست نیاورد و خیلی زود فراموش شد

1 .Aetius of Antioch در دان سوری که بـه اسـکندریه رفـت و     الهی( 333 ح – 317ح ) ؛
در زمان امپراتور کنستانتین دوم به س ب عقایدش ت عیـد شـد   . زمینة فلسفة ارسطو ت حر یافت

او پیرو افراطی آریوس بـود و اعتقـاد   . اما امپراتور یولیانوس او را فراخواند و مدتی بعد اسقف شد
 . گونه ش اگت ذاتی ندارندعیسی، که پسر خداست، گیس وداشت که خدای پدر 

7 .historian Socrates کلیسـا  تـاری   نـام  بـه  کتابش که کلیسا مورخ( 383 ح - 583 ح) ؛ 
 .است 531 تا 338 سال از مسیحیت تاری  برای ارزشمندی من ع
8 .Newman  دانشـگاه  در آمـد،  دنیـا  بـه  لنـدن  در کـه  انگلیسی روحانی( 9839 – 9813)؛ 

 در او. شـد  انگلسـتان  کلیسـای  روحـانیون  سـلک  وارد 9875 سـال  در و کرد تحصیل آکسفورد



 8931، بهار و تابستان 2دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال اول، شماره / 91

 

 در فعالیـت  و داشـت  شـرکت  بـود،  مسیحیت دین قدرت بر افزودن گدفش که آکسفورد نهضت
 سـال  در و شـود  تردیـد  دچار انگلستان کلیسای کارآیی مورد در شد باعث که بود نهضت گمین
 ایرلند کاتولیکی دانشگاه رئیس 9883 دگة در نیومن. بپیوندد رومی کاتولیک کلیسای به 9858
 .رسید کاردینالی مقام به 9871 سال در و بود
1 .Basil of Caesarea دنیـا  بـه  قیصـریه  در که زبان کلیسا یونانی آباء از( 333 ح – 371) ؛ 
 بـه جـای   373 سـال  در او. کـرد  تحصـیل  آتـن  و قسطنطنیه در گمچنین و شهر این در و آمد

 بـا  ویـژه  به  گا بدعت با عمر آخر تا سمت این در و شد (کاپادوکیا در) قیصریه اسقف ائوس یوس،
 .کرد م ارزه ائِونومیوس رگ ری به افراطی آریانیسم
93 .Gregory of Nazianzus زبان کلیسـا کـه در    از آباء یونانی( 333/371 – 313/381) ؛

گمـراه بـا باسـیلیوس بـا تـرک       381قیصریه، اسکندریه و دانشگاه آتن تحصیل کرد و در سـال  
ریاسـت شـورای    389اسـقف قسـطنطنیه شـد و در سـال      371او در سـال   .دانشگاه راگب شد

گا از اعتقادنامة نیقیـه و گمچنـین از    گرگوریوس در برابر آریوسی.  قسطنطنیه را بر عهده داشت
 .دفا  کرد( عیسی)القدس و گمذاتی او با خدای پدر و خدای پسر  الوگیت روح

99 .Gregory of Nyssa زبـان کلیسـا و بـرادر کوچـک      باء یونـانی از آ( 333ح  – 318ح ) ؛
اسقف نوسـا شـد امـا چـون حـامی پرشـور اعتقادنامـة نیقیـه بـود           379باسیلیوس که در سال 

مقام خود  378او پس از مرگ امپراتور والنس در سال . کردند شبرکنار 371گا در سال  آریوسی
و دوم قسـطنطنیه در  گرگوریـوس در شـورای اول   . را پس گرفت و تا آخر عمر آن را حفظ کرد

او تحت تأ یر اوریگنس قرار داشت و مانند او معتقد بود . نقش مهمی ایفا کرد 315و  389  سال

 .که در نهایت گمه رستگار خواگند شد
97 .John Chrysostom اش  زبان کلیسا که به س ب توانایی از آباء یونانی( 357ح  – 537) ؛

او در انطاکیه به دنیا آمد و تحصیل کرد امـا سـپس بـه     .در وعظ و خطابه به این نام مشهور شد
بــرخعف مــیلش اســقف  318کشــیش و در ســال  381زنــدگی زاگدانــه روی آورد و در ســال 

او در این مقام تصمیم گرفت با فساد گم در دربار و گم در کلیسا م ـارزه کنـد،   . قسطنطنیه شد
خت و منور بـه عـزل و ت عیـد او در سـال     اما این م ارزه دشمنی برخی، از جمله ملکه، را برانگی

او مخالف تفسیر تمثیلی و نمادین کتاب مقدس و موافق تفسیر ظـاگری و لفظـی آن   . شد 533
 .بود
93 .the analogy of being از نظر او اگر وجـود و  . اشاره است به نظریة توماس آکوئیناس ؛

طـعق شـوند اشـتراک لفظـی     متفـاوت بـر خـدا و مخلوقـات ا     سایر صفات به دو معنـای کـامعً  

(equivocity) اما اگـر بـه   . توانیم خدا را بشناسیم و دربارب او سخن بگوییم آید و نمی لازم می
آید و تعالی خدا از  لازم می (univocity)یک معنای واحد بر آنها اطعق شوند اشتراک معنوی 
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ر اطـعق بـر خـدا و    راه حل این است که بگـوییم معنـای وجـود و سـایر صـفات د     . رود بین می
 .ال ته این ش اگت، کامل نیست و ش اگت در عین تفاوت است. مخلوقات به گم ش اگت دارند

95 .Cyril of Jerusalem دان و قدیس مسیحی که از حـدود سـال    الهی( 398ح  – 381) ؛
ر تا پایان عمر اسقف اورشلیم بود، اما به علت مخالفتش با آریانیسم سه بـار عـزل شـد و د    351

را، کـه در اعتقادنامـة شـورای    « گمذات»سیریل کلمة . مومو  شانزده سال در ت عید به سر برد
از این رو جناح موافق . دانست و به گمین دلیل از آن خشنود ن ود نیقیه آمده بود، ابدا  بشر می

ق گرگوریوس نوسایی را برای تحقی ـ 371اعتقادنامه به او ظنین شدند و شورای انطاکیه در سال 
 .گرگوریوس درستی ایمان کلیسای اورشلیم را تأیید کرد. به فلسطین فرستاد
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 9معنای زمان
 

 مارتین گایدگر: نوشته
 ویلیام مک نیل: ترجمه به انگلیسی
 7افرامهدی نوفی: برگردان فارسی

 
 :ر می دگدافکار زیرین، زمان را مورد توجه قرا

 زمان چیست؟
. اگر زمان معنای خود را در ابدیت بیابد، پس باید برای فهم آن، از ابدیت آغاز کرد

. از ابـدیت تـا زمـان   : نقطه عزیمت و مسیر این تحقیق، ق ع مورد اشاره بوده است
مسیرخوبی برای طرح پرسش است، اگر نقطه مذکور عزیمت در اختیـار مـا قـرار    

اگـر  . رسی به ابدیت داشـته و درک کـافی از آن مـی داشـتیم    گیرد، یعنی ما دست
ابدیت چیزی غیر از حالت وجود دائمی یعنی جاودانگی بود، اگر خدا ابدی باشـد،  
پس راه تفکر در مورد زمان که ابتدا مطرح شد، ضرورتا در حالت سرگشتگی باقی 

حقیق در باره خواگد ماند، وقتی که در باره خدا به گیس چیز نتوان دست یافت، و ت
اگر راه دسترسی ما بـه خـدا، ایمـان باشـد، اگـر      . خدا، ناتوان از درک خواگد ماند

درگیری فرد با ابدیت، تنها از راه ایمان باشد، پس فلسفه گرگز ابـدیت را نخواگـد   
فهمید و براساس آن، ما گرگز نمی توانیم از ابدیت به عنوان روشی برای بحـث در  

پس مـتکلم،  . فلسفه گرگز نمی تواند این تردید را بزداید. باره زمان استفاده کنیم
متخصص مشرو ِ زمان خواگد بود و اگر تفکر به درستی ما را یاری کند، الهیـات،  

 .دگدزمان را از وجوه مختلف مورد توجه قرار می

                                                                                 
1- Heidegger, Martin.1992, The concept of time, translated by William McNeill, 

Blackwell,   
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